
 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –بین المللی علمی  نامۀفصل
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 مقالۀ پژوهشی
10.22034/jmzf.2026.582235.1270 Doi: 

 یالارواح احمد سمعاناسلام)ص( در روح امبریپ تینبوت و ولا

 2، علی شعبانی 1مسروره مختاری

 چکیده

 یجلوه خاص، و عارفان بانیآثار شاعران و اد شتریو در ب یفارس اتیاسلام)ص( در ادب امبریپ شیستا

بودن  هر انسان و جاودانه یدر زندگ یحضور معنو ی)ص( به معناامبریپ شیداشته است. استمرار ستا

 تداومو  یریگرا در شکل ریتأث نیشتری)ص( بامبریپ تیشخص ن،یاست. افزون بر ا شانیرسالت ا

و استفاده از منابع  یفیتوص - یلیاست. پژوهش حاضر با روش تحلو اصول آن داشته  یاسلام عرفان

در کتاب نبوت پیامبر اسلام)ص( و ولایت و سیادت آن حضرت بر انبیای پیشین را  ی،اکتابخانه

سمعانی در این اثر با مطالعه کرده است.  یاثر احمد سمعان« الفتاحشرح اسماء ملک فی الارواحروح»

زبان تمثیل و با حلاوت خاص، انبیای الهی را از نظر چگونگی خلقت، مقام و مرتبه وجودی، شهودی، 

 اعجاز و ابتلا باهم مقایسه کرده و با ارائه دلایل عقلی و نقلی، ولایت و سیادت حضرت محمد)ص( بر

سمعانی به دلیل مذهب و که  دهدیپژوهش نشان م جینتاانبیای پیشین را به اثبات رسانده است. 

الارواح، از آن حضرت با بسامد بالا مشرب فکری و ارادت خاص به پیامبر اسلام)ص(، در کتاب روح

انی، آن حضرت است و با ارائه دلایل و شواهد متعدد از آیات قرآن کریم و منابع دینی و عرف یاد کرده

را از نظر مقام و مرتبه وجودی، چگونگی خلقت، از نظر مقام و مرتبۀ عرشی، خاتمیت نبوت و رسالت، 

 اند. مقام اعجاز و ابتلا، از نظر مقام کشف و شهود و غیره، سرور انبیای پیشین دانسته

 .یعانالارواح، احمد سمنبوت، حضرت محمد)ص(، روح ،یعرفان اتیادب های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

بازتاب  ی،و عرفان ینیاسلام)ص( و نبوت و رسالت آن حضرت در متون د امبریپ

انسان کامل  ا،یالانبعنوان خاتم)ص( بهامبریدارد و همواره از وجود مقدس پ یاگسترده

احمد الارواح یکی از آثار ارزشمند عرفانی است که روحشده است.  ادیو بهانه خلقت 

سمعانی عارف و عالم قرن پنجم هجری آن را در شرح اسمای خداوند تألیف کرده 

دهد که نویسنده در کنار شرح و تفسیر اسمای است. مطالعه در این اثر نشان می

اسلام)ص(  خداوند، به مقام و مرتبه وجودی، شهودی و مقام ولایت و نبوت پیامبر

توجه ویژه داشته است. وی براساس مشرب فکری خود در شرح اسماء و صفات الهی 

وجو کرده است.  ترین جلوۀ اسماء الهی را در شخصیت پیامبر)ص( جستاولین و مهم

سمعانی با نگرش و اعتقادی که به پیامبر)ص( داشته، سعی کرده است در نگارش 

ی، سیمای معنوی، عرفانی و مرتبه وجودی پیامبر الارواح و شرح اسماء الهکتاب روح

اسلام)ص( را در مقایسه با انبیای دیگر تبیین و تشریح نماید و اغلب سخنان خود را 

 گیری از منابع دینی و احادیث و روایات عقلی و نقلی مزین کند. با بهره

 

  . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1ـ1

اسلام)ص(  امبریو صفات پ یوجود ۀکه به مقام و مرتب یعرفان یهاتیاز شخص یکی

ابوالقاسم احمدبن منصور  نیالداست. شهاب یداشته است، احمد سمعان یاژهیتوجه و

است که در  یاز سخنوران و عالمان خاندان سمعان یکی( یهجر487)زاده  یسمعان

 یبر جا یندکلام و فقه آثار ارزشم ث،یو در علم حد داشتقرآن تسلط کامل  ریتفس

جاذبه فراوان  یدر روزگار احمد سمعان یعرفان یهاشیگذاشته است. تصوف و گرا

الفتاح اثر شرح اسماء ملک یالارواح فروح کتاب. (43-30: 1391 ،یسمعان :)ر.ک داشت

کتابى در شرح و تفسیر اسماء الحسنى با رویکردى عرفانى  یارزشمند احمد سمعان

و شامل حکایات و قصص پیامبران،  افتهیواعظان و مذکِّران نگارش  ۀاست که به شیو
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احادیث نبوى و سخنان و حکایاتى از بزرگان دین همچون صحابه و عارفان و صوفیه 

کوتاه صد  یاس از خطبهکتاب، پ نیدر ا سندهیهمراه با اشعار عربى و فارسى است. نو

که در  یمهم کته. نرا در هفتاد و چهار عنوان شرح کرده است یتعالو ده اسم حق

 انیضمن ب سندهیاست که نو نیا ،کندیالارواح توجه ما را به خود جلب مکتاب روح

و آله و  هیعل اللهیاسماء و صفات خداوند از خاتم نبوت و رسالت )حضرت محمد صل

اکرم)ص( در عرفان  امبریپ گاهیکرده است. با توجه به جا ادبار ی 130بیش از سلم( 

و استفاده  یفیتوص -یلیتحل کردیدر پژوهش حاضر با رو ،ینیو د یمتون ادب و یاسلام

اسلام و دلائل ولایت آن  امبریبازتاب نبوت و رسالت پ ی،و عرفان ینیاز منابع معتبر د

 ریتا به سؤالات ز میااثر ارزشمند مطالعه کرده نیرا در ا پیشینحضرت بر انبیای 

 :  میپاسخ ده

الارواح چگونه ـ ولایت و سیادت پیامبر اسلام)ص( بر انبیای پیشین در روح1

 تبیین شده است؟

 ـسمعانی برای اثبات ولایت پیامبر اسلام)ص( بر دیگر رسولان الهی، چه دلایل 2

 است؟ و احتجاجاتی را بیان کرده

الارواح احمد سمعانی، مقام و مرتبۀ وجودی، شهودی، عرشی، معنوی ـ در روح3

 و دینی پیامبر اسلام)ص( در مقایسه با انبیای پیشین چگونه بیان شده است؟

 

 تحقیقهدف و ضرورت . 2ـ 1

مذهب  الارواح احمد سمعانی یکی از آثار ارزشمند عرفانی است که مؤلف براساسروح

و سلوک عرفانی خود سیمای پیامبر اسلام)ص( را با استناد به روایات دینی مختلف 

در کنار شرح اسمای خداوند، به تبیین با تبحّر و زیبایی تبیین کرده است. این اثر 

جایگاه عرشی، وجودی، شهودی و نبوت و ولایت پیامبر اسلام)ص( اختصاص یافته 

ری مؤلف در ساختار و محتوای اثر، تأثیر است. از آنجاکه مذهب و مشرب فک
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چشمگیری دارد و اعتقادات و علائق دینی مؤلف در چگونگی ترسیم سیمای معنوی 

و عبادی پیامبر اسلام)ص( تأثیر بسزایی بر جای نهاده است، در پژوهش حاضر 

هایی مفروض است. با توجه به محبت و ارادت خاص نویسنده به پیامبر اسلام فرضیه

رسد که نویسنده با استفاده از منابع عقلی و نقلی جایگاه خاصی برای ه نظر می)ص( ب

شود با مطالعه در این اثر دلائل و بینی میپیامبر اسلام)ص( ترسیم کرده است. پیش

 احتجاجات متعددی برای اثبات ولایت و سیادت پیامبر اسلام)ص( بتوانیم یافت.

   

 . پیشینۀ تحقیق3ـ1

الارواح انجام شده است که و کتاب روح یاحمد سمعان ۀدربار یمتعدد یهاپژوهش

 : میکنیاز آنها اشاره م یاغلب درباره اسماءالله هستند که به برخ

سیر تحول کاربرد اسماءالله در متون منثور »نامه دکتری تخصصی با عنوان پایان -

در دانشگاه تربیت مدرس  «الارواح سمعانیعرفانی تا پایان قرن هفتم با محوریت روح

 نیدر ااست. کتایون کتیبه به راهنمایی ناصر نیکوبخت ثبت شده  1398در سال 

 اند.را تشریح کرده« البارئ»تا « هو»از  ینام از اسماء حسن 14 هاییدشوار رساله،

الارواح احمد شرح و تحلیل هفت نام از اسماء الهی در روح»ای با عنواننامهپایان -

است. زهرا بابایی دفاع شده  1398در مؤسسه آموزش عالی حافظ در سال « یسمعان

از  ینام از اسماء حسن 14 هاییبه شرح دشوار به راهنمایی الهام خلیلی جهرمی

   اند.پرداخته« البارئ»تا « هو»

های ادبی و عرفانی از اسماء و صفات الهی بر برداشت»ای با عنوان نامهپایان -

است. دفاع شده  1394در دانشگاه ارومیه در سال « الارواح سمعانیروحاساس کتاب 

نام از  14 هاییدشوار نامهانیپا نیدر احسن خورشید به راهنمایی بهمن نزهت 

 . اندرا شرح کرده« البارئ»تا « هو»از  یاسماء حسن

الارواح سمعانی با بررسی و تطبیق اسماء الهی در روح»ای با عنوان نامهپایان -
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است. دفاع شده  1395در دانشگاه تهران در سال « حدیقه سنایی و مثنوی مولوی

نام از  14 هاییدشوار نامهانیپا نیدر ارخساره تاجیک به راهنمایی حمیرا زمردی 

 . اندشرح کرده را« البارئ»تا « هو»از  یاسماء حسن

الارواح شناختی رابطه انسان و خدا در روحتحلیل نشانه»ای با عنوان مقاله -

است. چاپ شده  1399شناختی در سال در مجله ادبیات عرفانی و اسطوره« سمعانی

براساس روش نویسندگان مقاله حامد شمس و محمود براتی خوانساری، 

انسان و خدا در متن  ۀرابط یگرا، به بررسساختار یشناسنشانه یفیتوصـیلیتحل

  اند.پرداخته یالارواح سمعانروح

های ادبی و عرفانی از اسماء و صفات الهی براساس برداشت»ای با عنوانمقاله -

ارائه شده  1396پژوهی ادبی در سال در سومین همایش متن« الارواح سمعانیروح

محور اصلی این ن اصدق هستند. است. نویسندگان مقاله حسن خورشید و افشی

های ادبی و عرفانی بیان جنبه پژوهش پس از معرفی کوتاه کتاب و نویسنده،

کنایات،  که شامل تشبیهات برای اسماء الهی، استعارات،باشد می الارواحروح

ها داستان ها، استناد به اشعار فارسی و عربی، تلمیحات قرآنی و احادیث وپردازیسجع

 است.

دهد که دربارۀ سیمای جستجو و مطالعه در پیشینۀ پژوهش حاضر نشان می 

الارواح احمد سمعانی، تاکنون هیچ پژوهشی در قالب کتاب یا پیامبر )ص( در روح

 نامه یا مقاله صورت نگرفته است. پایان

 های تحقیق. بحث و یافته2

 نیست چیزی عرفان دیگر سویی از و است شمول جهان و عمومی ایپدیده عرفان»

عرفان ، (152: 1402علیپور، مدرسی، مام) «الاهیات به هنری و شناسانهجمال نگاه جز

)ص( شکل گرفته امبریپ یهاو آموزه تیاز شخص یمندبهره نیشتریبا ب ی هماسلام

که  یزیچ نیبدان که اول»که در کتاب انسان کامل اشاره شده است:  یطوراست، به
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را از روح محمد)ص( خلق  زهایروح محمد)ص( بود و همه چ دیسبحان آفرخداوند 

مِن  قِیِالخَلا عُیثُمَّ خَلَقَ جَم یاللهُ روح لَقَاَوَّلَ ما خَ«. »است یهمان معن نیکرد. ا

ها قبل از و ارواح انسان دیها را از روح محمد)ص( آفرو ارواح تمام انسان «یروح

 یهمان معن نیر داشت. اادر نزد خداوند متعال قرها به مدت چهار هزار سال جسم

 .(48: 1391 ،ی)نسف «ۀالاَف سَنَ ۀِالارواحُ قَبلَ الاَجسادِ باَِربعاللهَ خَلَقاِنَّ»است 

در ادامۀ بحث با  است، یالارواح احمد سمعانروح ،یاز منابع معتبر عرفان یکی

هایی که سمعانی در اثبات ولایت پیامبر استناد به شواهد مثال از اثر یاد شده، به ادلّه

 ایم. اسلام)ص( بر انبیای پیشین آورده است، پرداخته

 ولایت پیامبر )ص( بر کل عالم خلقت. 1ـ2

عنوان انسان کامل، بهاز نظر مراتب و درجات وجود عرفانی، وجود گرامی پیامبر)ص( 

گر اسماء و صفات الهی و در درجۀ دوم خلقت پس از خداوند تعالی تکریم شده تجلی

یا اَحمَد، لَولاکَ لَمّا خَلقَتُ »طور که خداوند در حدیث قدسی فرموده است:است. همان

به (.  149: 1392میرجهانی، آفریدم )ای احمد اگر تو نبودی، جهان را نمی« الافَلاکَ

آفریدم کند که اگر وجود مقدس تو نبود جهان را نمیمنزلت وجودی پیامبر اشاره می

و تمام خلقت بهانه آفرینش و محبت تو است. با تأمل در این حدیث قدسی به وضوح 

توان ارزش جایگاه پیامبر)ص( در مراتب هستی و مقام وجودی ایشان نزد خداوند می

تر بخشی به مراتب پایین)ص( عامل فیضحضرت محمدرا فهمید. به عبارت دیگر 

ترین واسطه فیض اقدس و ذات لایزال الهی است. وجود گرامی وجود است و مهم

پیامبر)ص( در ابتدای خلقت بیانگر تقدم روح ایشان بر همه مخلوقات خداوند است. 

الله ترین ارواح، روح محمد مصطفی صلیمقدم»گوید: مستملی بخاری در این باره می

 (.842/2: 1363)مستملی بخاری، « لیه و سلم بودع
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الارواح، ضمن تشریح اسماء الهی، به جایگاه هایی از کتاب روحسمعانی در بخش

وجودی پیامبر)ص( و اهمیّت نقش ایشان در ابتدای خلقت عالم پرداخته است. وی 

داند که همه جهان میمثابۀ  سلطانی جایگاه پیامبر اسلام)ص( در عالم هستی را به

قلمرو اوست و پیامبر)ص( در مراتب وجود مانند پرگار جهان و پایۀ ثابت آن است که 

شود. بنابراین وجود گرامی هرچه ثابت و محکم باشد، سبب کارکرد درست آن می

 پیامبر)ص( نقطه مرکز هستی و بنیان تمام عالم امکان است:

و مهوایی بباید، و مهوا و مکان را صحنی سلطان را تختی بباید و تخت را مکانی »

الله است، مرکز دایره پرگارِ آن بباید، عالمی بدین واسِعی صحنِ سریرِ محمد رسول

 (.542: 1391)سمعانی، « مهتر بود

موضوع آفرینش پیامبر)ص( یکی از مباحث مهم و مورد بحث در ادبیات عرفانی 

بل از آفرینش حضرت آدم)ع( است. آفرینش حضرت محمد)ص( در عالم ملکوت و ق

شود، از گفته می« حقیقت محمدی»بوده است و این اصل که در میان عارفان به آن

منظور از حقیقت محمدیه در اصطلاح عرفا و متصوفه، »ترین مباحث عرفانی است. مهم

طور که الله ذات احدیّت به اعتبار تعیّن اول و مظهر جامع اسم الله است. یعنی همان

یقت و مرتبت مقدسه بر جمیع اسماء ظهور و تجلی پیدا کرده است. انسان در حق

کامل که مظهر اسم کلی الله است باید در ذات و مرتبه وجودی بر همه موجودات و 

طور که رسول اکرم همان. عرفا بر این باورند، (325: 1383)سجادی، مظاهر مقدم باشد 

اول ما »های کامل است؛ چون انسان الله علیه و آله در قوس نزول، سرسلسلهصلی

است، در قوس صعود نیز اوج و قلّه غایی رسالت است؛ چون خاتم انبیا « خلق اللّه

 (.95: 1375)قیصری، ت اس

وجود آمدن نشان خدمتگزاری حضرت گوید: تمام ذرّات عالم هنگام بهسمعانی می

ند، داغی از چاکری وجود آوردای که از عدم بهبه هر ذره»محمد)ص( را داشتند: 

محمد بر نهادند. یُریدونَ لِیُطفِئوا نُورَ اللهِ بِأفواهِهمِ. همه عالم جمع گشتند و به مُعاداتِ 
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گفت: او بیرون آمدند و گفتند: باید که او نباشد و این دین آشکارا نگردد. ربُّ العزّۀ می

 (.247: 1391)سمعانی، « النَّبیِِّیْنِلکِتابِ وَ خَاتمَالدّینِ کلِهِ؛ انِّی عَبدُ الله، فِی اُمّلِیُظْهِرَهُ عَلىَ

گوید هر دو عالم  اعم از فردوس و الارواح میسمعانی در بخی دیگر از کتاب روح

ای رضوان فردوس ترا، »کروبیان به خاطر وجود پیامبر اسلام)ص( خلق شده است: 

ه بر تو مُهر مِهر است، ای مالک دوزخ ترا، ای کروبیان عرش شما را، ای دل سوخته ک

 (.598)همان: « تو مرا و من تو را

دلیل وجود گرامی پیامبر گوید تمام جمالات و کمالات آفرینش بهسمعانی می

ها و ستارگان برای نگهبانی از اسرار اند. خلقت کامل آسماناسلام)ص( هستی یافته

حدی عظیم است که اند. جایگاه پیامبر)ص( در عالم ملکوت بهمحمدی آفریده شده

ضرت محمد)ص( است و پیامبرانی میکائیل سرلشکر و جبرائیل فرمانده سپاه ح

همچون حضرت ابراهیم)ع( و حضرت موسی)ع( و حضرت عیسی)ع( تمام فضایل و 

دلیل وجود مبارک پیامبر)ص( دارا بودند و در تورات و انجیل معجزات خویش را به

 وصف شرافت و فضل و اعزاز ایشان آمده است. 

اند شکل سماطین بر کشیده و این نجوم که بر رقعه کبود در پیشِ تخت ماه شاه»

اند تا حراستِ اسرارِ حضرت احمد کنند و اگر یکی از ایشان در مَهمَهِی قفَر برای آن

گمُ گردد دلیل او باشد. میکائیل اجرا دهنده لشکر اوست، جبرئیل اسفهسالار صفَدر 

 (.248)همان:  «اوست،...

در تمام عالم اشاره سمعانی در بخشی دیگر از کتاب به حشمت و لطف پیامبر)ص( 

دارد که تمام مخلوقات جهان و حضرت آدم)ع( و فرزندانش در سایه حشمت و محبت 

ایشان به وجود آمدند. برگزیدگی حضرت آدم)ع(، مقام معنوی حضرت ادریس)ع(، 

الانبیاء بودن حضرت نوح)ع(، مقام خلیل و سلامتی در برابر آتش حضرت شیخ

طه حضرت موسی)ع( با خداوند از ولایت و سیادت واسابراهیم)ع( و مقام کلام بی

 پیامبر)ص( و به دلیل وجود گرامی ایشان است. 
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آدم که لباس اصطفا یافت از حشمتِ ما یافت ادریس که مکان رفیع یافت از »

الانبیا یافت از رتبت ما یافت، خلیل دولت ما یافت، نوح که دعای مستجاب و لقب شیخ

طور کلامِ د و سلامت یافت از درجه ما یافت، موسی که بهکه حلّه خُلّت یافت و بَر

واسطه شنید و مُقدّمی ششصد هزار اسرائیلی یافت به سیادتِ ما یافت، وَ هَلُمَّ جَرّاً. بی

آمد بر عادت اتراک، عرش و کرسی بر فتراک بسته و او به حکم همّت از مصطفی می

 .(542)همان: « هر دو گسسته

ولایت پیامبر اکرم )ص(، حقیقت و نور الهی است که  است که باور نیبر ا یسمعان

ولایت پیامبر )ص(، در خلقت عالم به اعتقاد سمعانی  .سراسر هستی را در بر می گیرد

ریشه دارد، چنانکه نور نخستین آفرینش، از او پدید آمد و همه انبیا از شعاع وجودی 

شب معراج او را در قُبّۀ قربت قاب خداوند ـ جلّ جلاله ـ در »: او مأمور هدایت شدند

قوسین بنشاند و صدهزار نثارِ الطاف بر فرقِ دولتش فشاند و کونین را خاک قدم او 

 (.62)همان: « گردانید و هیکل علوی را و مرکز سفلی را در تحت رایت ولایت او آورد

)ص( در بحارالانوار از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده است که از رسول خدا 

اول چیزی که خداوند آفرید چه بود؟ فرمود نور پیغمبرت ای جابر! خدا آن »پرسیدم: 

را آفرید و سپس هر چیزی را از او خلق کرد. بعداً در پیش روی خود مدتی در مقام 

و از « عرش»، نگه داشت، سپس آن را چند قسمت کرد و از یک قسمت «قرب»

را آفرید و « ساکنان کرسی»و « عرشحاملان »و از قسمتی « کرسی»قسمتی دیگر 

. ... قسمت چهارم را مدتی در مقام )حب( نگه داشت، سپس آن را چند قسمت کرد

عقل را از جزئی و علم و حلم را از جزئی و عصمت و توفیق را از جزئی و قسمت چهارم 

مدتی نگه داشت، سپس با چشم هیبت نظری به آن افکند، آن نور « حیاء»را در مقام 

ح کرده و یکصد و بیست و چهار هزار قطره از آن افتاد و خدا از هر قطره، روح ترش

های آنها ارواح اولیاء و شهداء و پیغمبر و رسولی را آفرید، سپس ارواح انبیاء و از نفس

 (.156/1: 1374)طباطبایی، د صالحان را آفری
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ان و زمین را ها و روزها و تمامی افلاک و آسمگوید: خداوند همه شبسمعانی می

آفرید و همه جهان را به خاطر وجود مبارک پیامبر اسلام)ص(  زیبایی و تکامل بخشید 

ما دُرّ روز و شبه »ترین درجات نایل شود: تا در ستایش الهی و لطف خداوند به عالی

شب را که در رشته قدرت کشیدیم و بر گردن فلک بستیم و مهره مهر را بر بساطِ 

نیدیم ... و لُجّه خضرا و دایره غبرا را از ستر مکنون به صحرای کُن گون بگردافیروزه

فَیکَون آوردیم، برای تو بود، تا محمّد هزار هزار فصل در محامد ربّانی و لطف رحمانی 

بر عَذَبه زفانِ خود که مَوردِ عَذب ارواح بود براند. پس به آخِر لوح فصاحت موسی وار 

نداخت و لباس افلاس و عجز در پوشید و خرمن اَنَا أفصحَ که وَاَلقى الألواحَ الواح بی

 (.48: 1391)سمعانی، « العَرَب را به آتشِ بی نیازی اَنتَ کَمَا اثْنَیْتَ عَلَى نفَْسِیکَ بسوخت

 . برتری و ولایت پیامبر اسلام)ص( در چگونگی خلقت2-2

پیامبران پیشین، به خلقت آن سمعانی در بیان سیادت و ولایت پیامبر اسلام)ص( بر 

حضرت و بیان نور آفرینش و نَسَب ایشان پراخته و به جایگاه نور محمدی و اقسام نور 

پیامبر)ص( اشاره کرده است. خداوند تمام خلقت را برای پیامبر)ص( آفریده است و 

ها و زمین است و دارد که خداوند نور آسمانسورۀ نور اظهار می 35با توجه به آیۀ 

بن کعب تمثیل نورش مانند مشکات است؛ بنابراین برخی از مفسران قرآن مانند محمد

 و ضحاک و کعب عقیده دارند که منظور از این اشاره نور، پیامبر)ص( است.

اِنَّما خَلَقتُ مَا خَلقَتُ لکََ. اللهُ نُور السَّمواتِ وَالاَرضِ مَثل نُورهِ کَمِشکوۀٍ. جماعتی »

ها اشارت به گویند که ایندبن کعب و ضحاک و کعب چنین میاز مفسران چون محم

السلام است که خلقتش نور بود و خلعتش نور بود و نسبتش نور بود و مصطفی علیه

ولادتش نور بود و مشاهدتش نور بود و معاملتش نور بود و معجزتش نور بود و اصحابش 

 (.524: 1391)سمعانی، « اتِهِ نُور علی نورالسّلام فیِ ذَنور بود و امّتش نور بود وَ هُوَ عَلَیه
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گوید: خداوند اولین چیزی که از عدم به عالم وجود آورد و آشکار کرد، سمعانی می

ذات تابان و درخشنده پیامبر)ص( بود. خداوند با نظر هیبت و بزرگواری به ایشان 

تا آن نور  توجه کرد. از نوری که نصیب پیامبر اسلام)ص( شده بود، خداوند امر کرد

را در گنج قدرت قرار دهند و هزار سال در طهارت قرار گرفت. پس از آنکه سه هزار 

ای از قبضه نور را به روی زمین سال تمام شد، خداوند به جبرائیل امر کرد باریکه

 بیندازد.

آنگه آنچه نصیب سیّدالمرسلین بود از آن نور مستور در کنوز قدرت بفرمود تا به »

د و به امانت به مقرّبان حضرت دادند تا هزار سال در بحر طهارت سیاحت صحرا آوردن

کرد. آنگه هزار سال در بحرِ قربت و مشاهدت سیاحت کرد، آنگه آن نور را هفتاد هزار 

های هُدی و تقوی و علم و عصمت و ورع و صیانت در پوشیدند، آنگه خلعت از خلعت

فت هزار سال تمام شد حق جَلّ جَلاله سه هزار سال در مقام عبادت بیستاد، چون ه

 (.524-525)همان: « ایای از روی زمین برگیر چنانکه شنیدهجبرئیل را گفت که قبضه

سمعانی در بخشی دیگر، خلقت و تولد آن حضرت را با انبیای دیگر مقایسه کرده 

و به کیفیت تولد آن حضرت و اتفاقاتی که در عالم عرش افتاد، پرداخته است. وی 

گوید در هنگام خلقت پیامبر اسلام)ص( فرشتگان به استقبال آن حضرت آمدند و می

از شر تمامی شیاطین و ناپاکان دور ماند و تمام آسمان و ستارگان و موجودات به 

حراست و حفاظت از وجود مبارک ایشان پرداختند و به مقام بزرگ و کمال درجات 

 م رسالت و رایتِلَپیش از آنکه عَ ،گشتگرگون یآسمان و زمین د»ایشان پی بردند: 

ند دیوان در این عالم بلند رفتندی و استراق سمع دنبوت بر درگاه محمد رسول الله بز

راست که بالش سعادت رسالت او در صدر سیادت  .کردندی و اسرار غیب بشنیدندی

ر گردانند حورصادها نهادند تا شیاطین را به رجم مدها بر مِبنهادند رصدها در آسمان

 (.243)همان: « نذار دور کنند تا مصون و محروس بماندبشیر و اِو از اطلاع بر اسرار تَ
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داستان خلقت خداوند، به « اللطیف»سمعانی در بخشی دیگر ضمن تشریح اسم 

گوید: حضرت محمد)ص( به شکل انسان عادی از پیامبر)ص( پرداخته است. وی می

دنیا آمد، اما خداوند با قدرت لطف و رحمت خود، آن حضرت عبدالله بن عبدالمطلب به

را به مقام وحی الهی، خُلق عظیم و پیروی نکردن از هوا و هوس و به بالاترین مقام 

بن عبد المطلب بیرون آمده و مردی بود از زیر دامن عبدالله او»وجودی عالم رساند: 

ای درآمد و احوال و اقوالش را مبدّل در ارحام و اصلاب بشر رفته، لیکن از غیب کلمه

)همان: « الْهَوَى، إِنْ هُوَ إلِا وَحىٌْ یُوحیَکرد وَ اِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ، وَ ما ینَطِقُ عَنِ

244.) 

کند که ایشان اشاره به چگونگی خلقت پیامبر اسلام)ص( روایت می سمعانی ضمن

از آنچه در مقام و منزلت و مرتبه خود بود، خبر نداشتند تا اینکه خداوند تمام عالم 

را آذین بست و به جمال علم و اسرار الهی زینت داد و تخت بزرگی او را در بلندای 

طور که بر ماشت و از تمام انبیاء همانرسالت نشاند و فرشتگان را به غلامی ایشان گ

عهد کرد. با توجه به این ربوبیّت خود عهد گرفته بود، بر ولایت پیامبر)ص( نیز هم

لا اِلَه الّا »همنشین شعار« محمد رسول الله»توان دریافت که از ازل شعارتحلیل می

 بوده و تمام پیامبران بر این موضوع مهم رسالت داشتند. « الله

ی علیه السلام را آنچه به نام او در ازل رفته بود خبر نبود همی ناگاه مصطف»

قمار اسرار بیاراستند و نهال نبوت در الفتوح آسمان رسالت را به نجوم علوم و اَعلی

 ،رسالت نهادند او در صدر جلالتِ عزّبنشاندند و مسند  اِجتباو مرغزار  اصطفاروضه 

وی کردند آنگه زفان او را از افتخار  مت را چاکرِو اند هزار نقطه عص صدهزار و بیست

به مهتری ایشان نگاه داشتند و کمر افتخار به چاکری وی بر میان ایشان بستند و 

چنانکه در ربوبیت خود با بندگان عهد کردند و میثاق بستند در سیادت وی بر انبیا 

  (.486)همان: « و رسل و متابعت و مشایعت ایشان میثاق بستند
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 . خاتمیت پیامبر اسلام)ص( و ولایت او بر انبیای پیشین 3ـ2

خداوند تعالی داشتند و  یو برتر تیولا نیشیپ امبرانیمحمد)ص( بر تمام پ حضرت

 نکهیآن حضرت با توجه به ااند. و تمام انبیای پیشین این سیادت را تصدیق کرده

بودند، به  یاله نید ۀکنندو کامل ندداشت یاله اءانبی همه از تربزرگ اریبس یتیولمسئ

مقصود و هدف مرتبه اعلاء و آخرین درجه نبوت، . دندیرس یاله اءیهمه انب یسرور

همه پیامبران تحت ولایت پیامبر اسلام هستند. ایشان در ست. پیامبر اسلام )ص( ا

پیامبران از ؛ تمام مۀآدم و من دونه تحت لوائى یوم القیا»د: فرمایناین زمینه می

 (.36: 1395)مطهری، « دحضرت آدم تا آخرین آنها در قیامت زیر پرچم من هستن

و اعتبار نامه در  تیّاهم ی)ص( مرسوم بود براامبریدر زمان پ دیگویم یسمعان

 یداد انگشتر نفرما رانیپادشاه ا ی)ص( هنگام نامه نوشتن براامبریآن مُهر بزنند. پ ریز

پس از صد و  ایخداوند هم در فرستادن انب نیبسازند، بنابرا« مُحَمّد رَسُولُ الله»با مُهر

داشت و نام  ازین یمُهر دیکه به انتها رس یهنگام امبر،یو چهار هزار پ ستیب

خاتمش از بهر آن خواندند  گر،ید یسرّ» محمد)ص( را مُهر منشور رسالت قرار دادند:

ه مُهر نامه نگرند و آخر که فارغ شوند، از مُهر فارغ شوند. که ملوک اول که بنگرند ب

تا به هر دو  میترا فرستاد میو آخر که بفرستاد میبه تو کرد میاول نظر رحمت که کرد

از همه مهتران  اجوانمرد مهتر م یدر بند تو باشند و تو دربند کس نه. ا ایحال انب

 (.256: 1391)سمعانی، « اُمَّۀٍ رَیتُم خَتر، کُنبزرگوارتر است و ما از همه اُمَم فاضل

؛ ما در دنیا پس مَۀِنَحْنُ الآخِرُونَ الأوَّلُونَ یَومَ القِیا»ند: فرمای)ص( می اسلام پیامبر

ایم؛ اما در آخرت در صف مقدم هستیم و دیگران پشت ها آمدهاز همه پیامبران و امت

دهد که حضرت محمد)ص( ؛ این حدیث نشان می(36: 1395)مطهری، « سر ما هستند

ای از ولایت و این خود، نشانهخواهند بود  در صف مقدم همه پیامبران روز رستاخیر در

الارواح، با از کتاب روح یدر بخش یسمعاناسلام )ص( بر انبیای پیشین است.  پیامبر
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باورند که حضرت محمد)ص( اگر  نیاسلام)ص(، بر ا امبریرسالت پ تیبر خاتم دیتأک

 ایهستند، از نظر رتبت و منزلت سرور و مفخر انب ایمتأخر از تمام انب یاز نظر زمان

امت هستند به  نیامت اسلام برتر نیبنابرا و بر انبیای پیشین ولایت دارند. هستند

 گاهیصورت بامت محمد به است: یاله یایانب نیاسلام، برتر یکه نب لیدل نیا

بودند در عالمِ قدرت، اما پگاه  زانیخ گاهیپگاه خاستند... . ب یمعنستند، اما بهبرخا

همان: )« د. در خدمت مؤخر بودند، اما در خلعت مقدم بودنتیّبودند در عالمِ مش زانیخ

256). 

کرده  یمعرف نییالنبمعتقد است که خداوند حضرت محمد)ص( را خاتم یسمعان

که  یو هنگام کنندیاست. پادشاهان هنگام خواندن نامه ابتدا به مُهر آن توجه م

 یاساس معنا نی. بر اشدیم قیو تصد دییتأ هرمُ لهیوسبه رسد،یم انیبه پا یانامه

 یاله یایکرد و نبوت انب دایاسلام معنا پ امبریبودن، با مبعوث شدن پ امبرانیخاتم پ

کلِهِ؛ انِّی  ینِالدّ: لیُِظْهِرَهُ عَلىَگفتیمة العزّربُّ»: شد قیو تصد دییاز آدم تا خاتم)ع( تأ

. آدم هنوز سر از نَتِهِیالنَّبِیِّیْنِ : وَإِنْ آدَمَ لَمُنْجَدِلْ فِی طِلکِتابِ وَ خَاتمَعَبدُالله، فیِ اُمّ

 .(247 همان:)« نبشته بود ایانب یبود که نامِ ما در امّ کتاب به خاتم اوردهینبر  نهیط

واجد همه مزایای مشترک، و مزایای فرد فرد انبیا  ،الله علیه و آلهپیغمبر اکرم صلی

تا روز قیامت احدی بهتر از پیغمبر اسلام نخواهد  و و بعضی از خصایص ویژه است

رسید نه رسول ، حتماً او به مقام خاتمیّت میشدتر از وی یافت میآمد؛ زیرا اگر کامل

  (.24/8: 1388)جوادی آملی،   «الله علیه و آلهاکرم صلی

سمعانی در استدلالی دیگر، برای اثبات ولایت حضرت محمد)ص( بر انبیای 

پیشین مقام نبوت حضرت محمد)ص( را نبوت حضرت آدم)ع( مقایسه کرده است و 

صورت چند بر این باور است که ابر لطف و رحمت الهی در زمان حضرت آدم)ع( به

ت پیامبر دریای لطف و که با رسیدن نبورسید، در حالیقطره بر طالبان حقیقت می

رحمت الهی رسید و نبوت پیامبر تجلی منتهای رحمت خداوند بر عالیمان است: 
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سینه هر  ،از لطف برآمد و قطرات محبت بباریدابری  ،چون نوبت دولت آدم بیامد»

چون نوبت  بارانیدید،او می ای چند بر روضه روزگارِقطره ،آوردندعزیزی را که می

کران در آن میان نهادند و دولت محمد در رسید قطره از میان برداشتند و بحری بی

مرکب  گردِ هب کس ،کردنداصی میغو انبیا و صدیقان در دریاهای نبوت و صدق

آخر این مرکبان  ،او بود و شب یک مرکب او روز یک مرکبِ .دالمرسلین در نرسیدسیّ

 (.249: 1391)سمعانی، « درگذشتفرو ماندند و خواجه خواجگان 

الارواح، دلایلی با توجه به گستردگی بحث و تعدّد مصادیق موجود در کتاب روح

را که سمعانی در اثبات ولایت و سیادت پیامبر اسلام)ص( بر انبیای پیشین آورده 

 دهیم.است، در ادامۀ بحث به تفکیک ارائه می

 

 انبیا هستند. . پیامبر اسلام)ص( جامع فضایل تمام2-3-1

دهد که نبوت و رسالت انبیای الهی، رابطۀ تأمل در قرآن کریم و منابع دینی نشان می

 ویک سیر تدریجی  انبیای الهی از حضرت آدم تا خاتم نبوتاتصالی داشته است و 

فرماید: است. امام صادق)ع( در تجلیل خداوند از مقام پیامبر)ص( می داشته یتکامل

های خداوند بر پیامبر این بود که او را حبیب خود قرار از جمله کامل کردن نعمت»

های گذشته را منسوخ کرد داد و به زندگی او سوگند یاد کرد و با شریعت او شریعت

ج او را محفوظ داشت تا اینکه چشمش و او را به جایگاه اعلی عروج داد و در معرا

سوی عرب و عجم فرستاد و منحرف نشد و به خطا نرفت و سرکشی نکرد و او را به

ای که شفاعتش پذیرفته کنندهبرای او و امت او غنایم جنگی را حلال کرد، او را شفاعت

ف کرد و ردیشود، قرار داد و سید و سرور فرزندان آدم کرد، نام او را با نام خود هم

)الزحیلی، « رضایت او را در رضایت خود قرار داد و او را یکی از دو رکن توحید قرار داد

1388 :70.) 

الارواح به اهمیّت جایگاه پیامبر)ص( در میان پیامبران اولوالعزم سمعانی در روح

اشاره کرده و اعتقاد دارد که همه کمالات و فضایل ایشان قبل از خلقت عالم، در وجود 
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گوید: من خلیل ام، خلیل میالله گوید: من صفیّآدم می»پیامبر)ص( جمع آمده است: 

ام، مصطفی گوید: من روح اللهام عیسی میگوید: من کلیم اللهام، موسی میالله

 گوید:  می

 سوریا  وَ ما شَرِبَ العُشاّقُ الاّ بقَِیّتی                    وَ مَا سَاغَهم مِن کَأسِهم غیر      

ایم. پس بر ها با ما بود ما همه را داشتهآن روز که وجودِ شما نبود این خلعت

)سمعانی، « ایم که ما در قرطه محبت زیباتریمموجب بذله و فضله خود به شما داده

1391 :543.) 

الارواح در ضمن روایتی از ابن عباس چنین همین مفهوم در بخشی دیگر از روح

د تمام فضایل انبیای پیشین را در وجود حضرت ختمی مرتبت آمده است که خداون

 جمع آورده است: 

الله تَعَالىَ اعَْطَى محمداً خُلْقَ آدَمَ وَ مَعْرفَِۀَ شَیثٍ الله عنه گفت: إِنَّابن عباس رضی»

وَشِدَۀَ مُوسىَ و شجاعَۀَ نُوحٍ وَ وفاء اِبراهیمَ وَ رضَِاء اسْحَاقَ وَ قَوَّۀَ یَعقُْوبَ وَحُسْنَ یُوسُفَ 

وصََبْرَ أَیُّوبَ و َطَاعَۀَ یُونُسَ وَ صَوْتَ داودَ وَ فَصاحَۀَ صَالحٍ و زُهدَ یحیى وَ عِصْمَۀٌ عِیسَى 

 (.255)همان: « وَ وقَارَ الْیَاسَ وجِهَادَ یُوشع و حُب دانیاَلَ

 

 . ولایت پیامبر اسلام)ص( بر انبیای پیشین از نظر مقام اعجاز2-3-2

سرچشمه گرفته است و ذات ولایت پیامبر )ص(، از قدرت لایزال الهی مقام و مرتبۀ 

پیامبران  ۀپیامبران و علت آن است که هم ۀپیامبر اسلام نتیجه همربوبی دارد. 

وحی آنها در حدود یک برنامه  .آنهاست ۀاند و پیامبر اسلام )ص( نتیجه هممقدمه

)مطهری،  قانون اساسی کلی و همیشگی است موقت بوده و وحی پیامبر اسلام در سطح

1395 :36.) 

های سمعانی در اثبات ولایت پیامبر اسلام)ص( معجزه آن حضرت را با معجزه
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وسیله پیامبران پیشین مقایسه کرده و گفته است که برهان و دلیل نبوت تمام انبیاء به

وسیله فتح قلوب مردم ها و بهچشمان مردم اثبات شد، اما نبوت پیامبر)ص( از راه دل

 اثبات شد. 

ها ها درآمد، اما برهان رسالت محمدی از راه دلبرهان نبوت انبیا از راه دیده»

ها بدید، اما ای ظاهر داد چنانکه دیدهسول نبود الا که حق او را معجزهدرآمد. هیچ ر

معجزه ابراهیم آتش بود و معجزه موسی ید بیضا و معجزه عیسی اِحیَاء موتی؛ و این 

ها بود، اما معجزه مصطفی بوستان دوستان همه ظاهر و آشکارا بود و محل اطلاع دیده

السلام هوَُ آیاتٌ بیَّناتٌ. بلی مصطفی را علیه با صفوت و گلستان شربت محبت بود، بَل

ها بود. کانشقَِاق القَمَر و تسبیح حَجَر و کلام معجزات بسیار بود که محل اطلاع دیده

 (.611: 1391)سمعانی، « ذیب و اسلام ضَبّ و غیر آن

بیان داشته است که کرامات پیامبر اسلام)ص( در قیاس با  الارواحسمعانی در روح

طور که حضرت آدم)ع( که به مقام ستوده رسیده تر است؛ همانیامبران عظیمهمه پ

بود، با وسوسه شیطان گمراه شد، اما نور وجودی پیامبر)ص( تواناست که گمراهان را 

 به راه راست بیاورد. 

تر بفرمودند هر کرامتی که در حق رسولی بفرمودند در حق رسول ما از آن شگرف»

درگذرانیدند. آدم عزیز عالم بود و در چهار بالش وجودش بنشاندند و قدمگاهِ وی از آن 

و در دست مکارم خاتم بود، لیکن آن لعین وی را وسوسه کرد تاش در زلّت افکند، 

 (.249)همان: « اما برقِ حشمت رسول ما بر دیو جَست، در کارش  آورد

 

 . تأیید ولایت پیامبر اسلام)ص( از جانب انبیای الهی3-3-2

حضرت محمد)ص( بر تمام پیامبران پیشین از نظر جایگاه معنوی، عبادی، مرتبه 

وجودی و فضایل اخلاقی ولایت و برتری داشتند و این سیادت توسط خداوند تعالی 

تر و تمامی پیامبران تصدیق شده است. ایشان با توجه به اینکه مسئولیتی بسیار بزرگ
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دۀ دین الهی بر مردم بودند، به سروری همۀ کنناز همۀ انبیاء الهی داشتند و کامل

پیامبر اکرم)ص( با نبّوت خویش زحمات پیامبران پیشین را به انبیاء الهی رسیدند. 

فضیلت دیگر پیامبر)ص( بر سایر انبیاء، اخذ میثاق از تمام پیامبران و  نشاند.ثمر 

ده سورۀ آل عمران ذکر ش 81فرشتگان برای حضرت محمد)ص( است که در آیۀ 

حکِْمَۀٍ ثُمَّ جَاءَکُمْ رَسُولٌ  إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ النَّبِیِّینَ لَمَا آتَیْتُکمُْ مِنْ کِتَابٍ وَ وَ»است: 

 نَاأَقْرَرْ قَالُوا إِصْرِی ذَلِکمُْأَخَذْتمُْ عَلىَ وَ أَأقَْرَرْتمُْ قاَلَمُصَدِّقٌ لِمَا مَعکَُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ولََتَنْصُرُنَّهُ 

الاسرار ذیل همین آیه آمده در تفسیر کشف« الشَّاهِدِینَ مِنَ مَعکَُمْ وَأَنَا فَاشْهَدُوا قَالَ

العالمین دو عهد گرفت از خلق خویش و پیمان ستد، یکی آنکه: پیمان ربّ»است: 

وَ إذ اَخَذَ ربُّکَ مِن »که گفت: ستد از همه خلق بر خدائی و کردگاری خویش چنان

دیگر آنکه: پیمان ستد از فریشتگان و پیغامبران بر نبوت محمد و نصرت « مبَنی آد

و این غایت تشریف است و ...« وَ اِذا اَخذََ اللهُ میثاقَ النَبیینَ »دادن وی چنانکه گفت: 

)میبدی، « کمال تفضیل که نامش با نام خویش بزرگ کرد و قدرش با قدر خود برداشت

1371 :187/2.) 

الارواح به اخذ میثاق و اقرار انبیا و فرشتگان بر ولایت و ب روحسمعانی در کتا

بار  :همه گفتندقاَلُوا اقَرَرنَا. »سیادت حضرت محمد)ص( پرداخته و چنین آروده است: 

م کُعَا مَنَاَ شتگان را گواه گرفت وَیفر ا.ودُشهَافَ الَقَ ،د اقرار دادیمخدایا به چاکری محمّ

در حق خود جز این نگفت  .و من که خداوندم بر این گفت شما گواهم ،دینالشاهِنَمِ

چون  ،ت بودمحاسم ایشان را بر خود گواه گرفت و این عینِ .مهِسِنفُی اَلَم عَهُدَشهَاَ وَ

« ت آشکارا کنداها نمود تا کمال محبت و مودّقصد رسید استکار به میثاق محمّ

 (487: 1391)سمعانی، 

طور که خداوند برای ربوبیت خود از پیامبران میثاق و گوید: همانسمعانی می

ترتیب عهدی گرفت و بدینعهد گرفت، از آنان بر نبوت پیامبر)ص( نیز میثاق و هم

عنوان ارکان ایمان به« لاُ اِلَه اِلاّ الله»همواره در کنار شعار« مُحمّد رَسُولُ الله»شعار
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که آدم بود نوح نبود و آن روز که نوح بود خلیل نبود فَاِذ  روزآن»معرفی شده است: 

اَخَذَ الله میثاقَ، چنانکه میثاق ربوبیّت خود برگرفتیم میثاق نبوت محمد برگرفتیم. 

روز که آدم را و نوح را بیافریدیم با ایشان گفتیم: ما را سرّی است در وجود شما و آن

 (.543)همان: « آن سرّ محمد است

آید نیز، سمعانی به ولایت و سیادت حضرت مثالی که در ادامه میدر شاهد 

محمد)ص( بر تمام پیامبران پرداخته است. وی بر این باور است که تمام انبیای الهی 

خاطر بشارت وجود و نبوت حضرت در خدمت رسول الله بودند و حیات نبوی ایشان به

عنوان گل نبوت پیامبر)ص( بهها و محمد)ص( بوده است. تمام پیامبران مانند برگ

آدم که همای همایون عالم سعادت بود ...؛ نوح که شیخ الأنبیاء و آدم ثانی »بودند: 

بود سپاهسالار ملت او بود. ... موسی که همه قِرابِ زمین رسن خیمه قربتِ او بود در 

الطَّیر فَتَنفخُُ فِیهَا  شوق امت او بود. عیسی که او را گفتند: و َإِذْ تَخْلُق مِن الطّینِ کَهیئۀِ

فَتکَون طَیراً باِذنىِ اللهِ، مبشر قدوم قدم او بود. این همه تحقیق و تلفیق به مددِ توفیق 

گفته شد تا بدانی که همگنان جزو بودند و او کلّ بود. و گذشتگان برگ بودند و او 

تَحتَ لِوائی یَومَ گل بود. ای نقطه نبوت طغرایی بر این منشور کش: آدَمُ وَ مَن دُونَهُ 

 (.410)همان: « القِیامَۀِ وَ لا فَخرَ

 

 . ولایت پیامبر بر انبیای پیشین از نظر مقام عرشی2-3-4

ای نزد پیامبر اکرم)ص( اولین مقرّب درگاه الهی در میان افرادی است که جایگاه ویژه

بیِِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائکَِتَهُ یُصَلُّونَ عَلىَ النَّ»خداوند دارند. 

در این آیه، ستایش پیامبر)ص( از جانب خداوند و فرمان دادن  (56 احزاب،) «تسَْلِیمًا

دهندۀ مرتبۀ وجودی خداوند به بندگان که بر ایشان درود و سلام بفرستند، نشان

 پیامبر)ص( و فضیلت و برتری ایشان بر همه مخلوقات آفرینش است.

کرده  تعالی را با تمثیلی بیانسمعانی مقام عرشی و رابطۀ پیامبر اسلام با حق
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داند که حجابی میان همانند دستیار مخصوص پادشاه میاست. وی آن حضرت را 

اما ندیم و وزیر  ،غلام خاص را با سلطان هیچ حجاب نیست»سلطان و ایشان نیست: 

حاجب و دربان به  ،نه غلام خاص به بدرقه حاجب راه یابد .را صد هزار حجاب است

الله علیه و یری که شب معراج مصطفی صلّتا گمان نب ،غلام خاص راه یابند ۀبدرق

جبرئیل رسید که جبرئیل و میکائیل که آنجا  ۀسلم که به آن عالم رسید به بدرق

 (.285: 1391)سمعانی، « رسیدند به بدرقه او رسیدند

الارواح، یکی از مصادیق بارز در اثبات ولایت و سیادت پیامبر اسلام)ص( در روح

خداوند با نام رسول اکرم)ص( است که شواهد قرآنی و احادیث آیی مکرر نام هم

گذارد. سمعانی برای اثبات جایگاه رفیع پیامبر مختلف نیز بر این امر صحه می

لاَ »گوید: حقیقت عالم در دو کلمه اسلام)ص( در جهان هستی و در نزد خداوند می

، این امر اهمیّت و جایگاه وجودی و شودخلاصه می« مُحَمّد رَسُولُ الله»و« اِلَهَ اِلّا الله

از آنجا که حقیقت است »کند: مقام عرشی پیامبر اسلام )ص( را به وضوح تبیین می

یک کلمه ما را و دیگر کلمه  .اللهد رسولمحمّ ،الله لاّه اِلَاِ لاَ :در عالم دو کلمه است

گوی که ما در یا محمد تو در حضرت خود ثناهای ما می .هُتَکَلائِمَ وَ اللهَ نَّاِ .د رامحمّ

 :گوییمما می ، ودحَاَ اللهُ وَل هُقُ ی:یا محمد تو بگو .گوییمحضرت خود ثنای تو می

مهتری با این همه منقبت و مرتبت و کمال و جمال با مشتی گدای  .محمد رسول الله

همان: ) «پدر مشفق ما را آن مهتر است . هِدِلَوَد لِالوالِ ثلُم مِکُا لَنَما اَنَّاِ :گویدبینوا می

476.) 

سمعانی در اثبات ولایت پیامبر اسلام)ص( بر دیگر انبیای الهی مقام و مرتبۀ 

عرشی انبیا را مقایسه کرده است. وی اعتقاد دارد که  حضرت محمد)ص( دلیل خلقت 

هستی و کونین است و خداوند با نبوت پیامبر اسلام)ص( محبت و رحمت خود را بر 

انی چنین بیان داشته است که پیامبر عالمیان به اتمام و اکمال رسانده است. سمع

اسلام)ص( در دورۀ نبوت هیچ تغییر و تبدیلی در عالم مادی نکردند و هنگام عروج 
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 ترین چیزی با خود نبردند.  به عالم بالا کوچک

ای درویش آزاد مرد چون محمد در عالم نبود که خشتی بر خشتی ننهاد و به »

چنانکه  .و گر ببردی خطاب آمدی که بینداز ،دآن عالم رفت که رشته تایی با خود نبر

 ،آید که چون عیسی بدان مقام بلند برآوردندو نیز می .یکَعلَنَ اِخلَع :موسی را گفتند

سوزنی داشت فرمان آمد  ،بنگرستند؟ دنیوی با وی هست بنگرید تا هیچ چیزِ :گفتند

)همان: « دبرتری راه نیابتی با سوزنی تعلق دارد به که بدارید و برتر میارید که همّ

452.) 

گوید: سمعانی پیامبر اسلام)ص( را معدن اسرار الهی دانسته است. وی می

طور که پادشاهان هنگامی که تمایل به حمل وسیله مهمی را داشته باشند آن همان

دهند، خداوند نیز اسرار الهیت خود را را در جای مطمئن و خدمتکاران بسیار قرار می

ای جُوامرد سلطان که حملی به شهری »بی اسلام)ص( قرار داده است: در وجود ن

ای عزیز و ودیعتی بزرگ بود، اگر چه به دستِ خواص فرستد و در آن حمل تعبیه

ای نبود. از عهد آدم تا منقرض عالم آن اسرار از آسمان به زمین فرستد کم از بدرقه

لسلام آمد وَ کُلّا نقَُصُّ عَلَیکَ مِن اَنبَاء الصلاۀ وانیامد که در عهدِ نبوت احمد عربی علیه

ریختند، الرُّسُل. جواهر عزیز بود که از بحار اسرار الهیّت در حجر عهد نبوت محمدی می

الامین بود، لیکن راه نا ایمن بود و راهزنان و قاطعان طریق هر چند حامل الوَحی روحُ

 (.244)همان:  «داشتند، شحنگی در شرط بودراه نگه می

سمعانی در مقایسۀ مقام عرشی پیامبر اسلام)ص( با انبیای دیگر، آن حضرت را با 

السلام مقایسه کرده است و بعد از مقایسۀ از نظر حضرت یوسف و حضرت داود علیهم

جمال و مقام ملکوتی و فرمانروایی عرشی، به این نتیجه رسیده است که در همه حال 

 ص( است:ولایت و سیادت با پیامبر اسلام)

السلام پرسیدند که اَنْتَ أَحْسَنُ أَمْ یُوسُف؟ قَالَ هُوَ اصْبحَُ وَأَنَا أَمْلَحُ مصطفی را علیه»

ها گشت این ملاحت سبب بریدن زناّرها گشت. ای اگر آن صباحت سبب بریدن دست
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ا داود تو پایگاهی عظیم داری و درجه بلند داری، ترا برکشیدیم و گفتیم: یَا دَاوُد اِنَّ

جَعَلنَْاکَ خَلیفۀ فیِ الأرضِ. تو خلیفه مایی و ای محمد یکی ما را از پایگاه و منزلت 

 (.251)همان:  «خود خبر ده. صحابه گفتند: اَلا تسَْتَخْلِفُ عَلَینَْا گفت: اللهُ خَلِیفَتیِ عَلَیکُْم

گاه سمعانی در بخشی دیگر جایگاه پیامبر)ص( و محبان ایشان را در مقایسه با جای

حضرت ابراهیم)ع( روایت کرده و چنین آورده است که پیروی از پیامبر)ص( جایگاه 

بنگر که متابعت مصطفی چه »شود: تعالی میبسیار بالایی دارد و سبب دوستی با حق

ن مَفَ :گویدخلیل با بزرگی خود می .درجه دارد که ثمره دوستی او دوستی حق است

جلاله  باز خداوند جلَّ .او از من است ،بر من پی من رود هر که فَانَّهُ مِنیّ.نی عَبِتَ

آنکه بر پی خلیل رفت  .دوست من است ،هر که بر پی محمد رود :گویدمصطفی را می

ل قُیا محمد  ...دوست خلیل آمد و آنکه بر پی حبیب رفت دوست خداوند جلیل آمد

« خاک قدم پاک تو کیمیای محبت ماست .م اللهبکُحبِی یُونِعُبِتَّاون الله فَبُّحِم تُنتُن کُاِ

 (.254)همان: 

 

 اهده. ولایت پیامبر اسلام)ص( بر انبیای پیشین از نظر مقام مش5ـ3ـ2

سمعانی بر این باور است که از نظر مقام مشاهده پیامبر اسلام)ص( برتر از انبیای 

کدام گوید جبرائیل بر مرتبۀ والای پیامبر اسلام)ص( آگاه بود و هیچدیگر است. وی می

 تواند به گرد مقام ایشان برسد. از انبیای الهی نمی

اند که مصطفی جبرئیل را گفت: تفُارَقُنِی فِی هَذَا المَوضِع. و باز خلیل را آورده»

چون در منجنیق نهادند و جبرئیل به استقبال او آمد و گفت: هَل لکََ مِن حَاجَۀٍ اِلیََّ؟ 

هیچ حاجتی داری؟ به وی التفات نکرد. آن استغنا چه بود و این افتقار چه؟ اولاً تو به 

گر که جبرئیل را یارای آن بود که گرد مقامِ خلیل گردد، اما یارای آن نبود این سرّ ن

اللهِ وَقتٌ. و از اینجا گفت جبرئیل: لَو دَنَوتُ اَنمُلَۀً که گردِ مقامِ حبیب گردد که لیِ مَعَ

   (215)همان: « لاَحتَرقتُ
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( را الارواح جایگاه پیامبر)ص( و حضرت موسی)عسمعانی در بخشی دیگر از روح

تعالی با نور هیبت از نظر مقام مشاهده قیاس کرده است. موسی)ع( هنگام مشاهده حق

الهی سرشار شد، اما پیامبر)ص( قدم را فراتر از جایگاه ایشان قرار داد و با نور اُنس 

الهی ممزوج شد. همچنین در مقام مشاهده خداوند برای حضرت موسی جواب منفی 

ها برداشته شد و ایشان به جایگاه امبر اسلام)ص( حجابو حجاب آمد، اما دربارۀ پی

 قرب رسیدند. 

مقام امت موسی با موسی همچنان بود که مقام او در حضرت؛ صورتش را داغ »

حجاب برنهادند حکمت غیبی را، و گفتند: لَن تَرَانیِ. آنجا نصیبِ او حجاب آمد، اینجا 

ها برداشتند، قُرب رسید حجابنصیب امّتش حجاب آمد و باز مصطفی چون به حضرت 

 (.215-216)همان: « ها برداشتاو نیز چون باز آمد حجاب

 

  گیرینتیجه. 3

علاوه  ،یاحمد سمعان نیالدالفتاح اثر شهابشرح اسماء الملک یالارواح فدر کتاب روح

نبوت، ولایت و خداوند است،  یاسماءالحسن حیکتاب در شرح و توض یمحتوا نکهیبر ا

سیادت پیامبر اسلام)ص( بر انبیای پیشین با استناد به آیات و روایات به زیبایی بیان 

م )ص( در این اثر شاهدی بر مقام و آیی نام خداوند با نام پیامبر اسلاشده است. هم

مرتبه خاص آن حضرت در نظام هستی است. بسامد بالای یادکرد نویسنده از نبی 

لاوه بر ارادت خاص نویسنده، بیانگر سیادت و جایگاه خاص آن حضرت مکرّم اسلام ع

 م،یو قرآن کر نیشیپ یایبا استناد به بشارت انب یسمعاندر میان انبیای الهی است. 

 یمعرف امبرانیرسالت و سرسلسله همه پ ۀریزنج ۀحلق نیحضرت محمد)ص( را آخر

 ثیو احاد اتیتناد به آاز کتاب خود با اس یمتعدد یهار بخشوی د. است کرده

و بر این باور است که حضرت محمد)ص( شده  ادآوریرا  امبرینبوت و رسالت پ تیاهم

بر کل عالم خلقت برتری و سروری و ولایت دارند و از نظر چگونگی خلقت، مقام و 
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مرتبه وجودی، از نظر مقام عرشی و مقام مشاهده و کشف و شهود، بر تمام انبیای 

سیادت دارند. سمعانی معتقد است که پیامبر اسلام)ص( جامع تمام پیشین ولایت و 

کنندۀ رسالت آنهاست و از نظر مقام اعجاز و ابتلا و فضایل انبیای پیشین و کامل

شفاعت بر تمام انبیا سروری و ولایت دارند. سمعانی برای اثبات ولایت و سیادت 

ان انبیای الهی مقایسه کرده و با پیامبر اسلام)ص(، هرکدام از موارد یاد شده را در می

دلائل و احتجاجات نقلی و عقلی و گاه با زبان تمثیل آن مصادیق را به زیبایی و با 

مطالعه در شواهد متنی در کتاب  حلاوت خاصی تحلیل و تبیین نموده است.

فراتر از مقام نبوت  ولایت پیامبر اسلام )ص( حقیقتیدهد که الارواح نشان میروح

نه تنها آخرین فرستاده خدا، بلکه حلقه نهایی  آن حضرت است. آن حضرت ظاهری

زنجیره نبوت و کامل کننده دین الهی است و در قیامت نیز همه پیامبران در زیر 

 پرچم ولایت او خواهند بود.
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